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 در افغانستانسادات گيلاني 

 ١الدين موسوي جمال سيد 

  چكيده

رسد. اين  گذار طريقت قادريه، مييان بننسب سادات گيلاني افغانستان به شيخ عبدالقادر گيلاني، 
هاي زماني متفاوت به شهرهاي مهم افغانستان منتقل شدند. سادات گيلاني تبار در طي دوره 

ي فرهنگي و اجتماعي اشتغال داشته، اما  دودتا حهاي عرفاني و شعبه هرات، بيشتر به فعاليت 
هاي سياسي و اجتماعي نيز فعال بوده است. داشتن حزب سياسي مستقل،  شعبه كابل در عرصه 

و   هاي مهم كشوري گيرييم تصمها و حضور در كابينه دوره مجاهدين، حضور در نشست
است. آنان در عرصه   بوده  هاآن هاي سياسي نمايندگي در مجالس شورا و سنا، عمده فعاليت

ها از باشندگان  اجتماعي نيز به دليل انتساب به خاندان عرفاني و داشتن نسبت سيادت، ميان گروه
و خدمات عمومي سهم   كشور داراي احترام فراوان هستند. ايشان در عرصه حقوق زنان، اطفال

اند. اين  روي آورده  دارند. سادات گيلاني كابل در حال حاضر از رهبري طريقت به دنياي سياست،
است تا با روش توصيفي و تحليلي به پيشينه و جايگاه اجتماعي، مذهبي سادات   بر آنتحقيق 

  گيلاني در افغانستان بپردازد. 
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١١٨  

  مقدمه

هاي مشهور را در و احزاب، نقش و كاركردهاي تبارها و خاندانها حكومتها، يانجردر كنار 
توان ناديده انگاشت. در چند دهه اخير، تبارهاي مختلفي در ينمتاريخ معاصر افغانستان 

و سياسي در مناطق مختلف افغانستان  هاي گوناگون ديني و مذهبي، فرهنگي و اجتماعيعرصه
جوقيان در هرات، تبار سادات ميرواعظ در كابل، تبار احراريان در  داراي شهرت بوده است. تبار سل

يان مجددي در سراسر افغانستان، تبار شيعي روحاني مذهبي صدر در شمال بندنقشهرات، تبار 
افغانستان و در كابل، تبار روحاني مقدس باركزائيان در قندهار، تبار شيعي روحاني حجت در كابل، 

و تبار اجتماعي  ها در كابلكابل، طايفه يا تبار بزرگ اجتماعي اندرابيتبار سياسي آل يحيي در 
ها در تاريخ معاصر افغانستان است. ها در كابل، برخي از مشهورترين تبارها و خاندانفرملي

هاي مثبت و منفي آنان پس از شناخت و معرفي دقيق آنان و فعاليت قضاوت در مورد كاركردها
  ير خواهد بود. پذامكان

سادات گيلاني افغانستان، يكي از تبارهاي روحاني و سياسي مشهور در افغانستان معاصر  
اين گروه از   ازآنجاكهو مذهبي داراي نقش بوده است.  است كه در قضاياي سياسي، اجتماعي

اند. آورده به دستجايگاه قابل توجهي  مرورزمانبه خارج از افغانستان به اين كشور آمده، 
ي كه اين تبار  پررنگطرح گرديده است. با توجه به نقش  هاآنمختلفي درباره ماهيت هاي ديدگاه 

، هاآنطلبيد كه در بررسي جايگاه و كاركردهاي يمدر تاريخ معاصر افغانستان داشته، اين را 
  است. گرفتهشكلمطالب فوق، نگارش حاضر  نظر گرفتن نگارش مستقلي صورت گيرد. با در 

و كابل افغانستان وارد  هاي زماني مشخص به شهرهاي هراتي فاصلهسادات گيلاني در ط
هاي اند. در معرفي و فعاليتهاي گوناگون پرداخته با سكونت در اين شهرها به فعاليت هاآنشدند. 

هاي ها و يا ديگران نگارش يافته، اما پيرامون گيلانيآن  هاي هرات، آثاري از جانب خوديلانيگ
ها كه به معرفي آنان پرداخته  و معتبري از جانب خود آنان و يا نزديكان آن كابل، منبع مشخص 

باشد، وجود نداشته و يا در دسترس همگان نيست. با در نظر داشت اين مسئله، نگارش حاضر با 
  استفاده از منابع و مراجع زير به وجود آمده است.

رساله مزارات انند كتاب م؛ است شدهنوشتهمنابعي كه پيرامون سادات گيلاني هرات  - ١
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١١٩  

محمد رفيق گيلاني از سادات ، اثر سيدي عرفانهاجلوهكتاب  ؛ واثر جمعي از نويسندگان هرات
  .گيلاني هرات

هاي سياسي و اجتماعي افغانستان در سه دهه اخير يانجرها سرگذشت منابعي كه در آن - ٢
ي كابل از اين دسته منابع  هاي سياسي سادات گيلانانعكاس يافته است. در گزارش فعاليت

  است. شدهاستفاده
ي  نوعبه ؛ كهو خصوصي هاي دولتيهاي اينترنتي متعلق به نهادها و سازمانيتساوب - ٣

مانند سايت اينترنتي مجالس ؛ است شدهداده ها پوشش گيلاني كابل در آن كاركردهاي سادات
  .سنا و شوراي افغانستان

برجسته افغانستان و معتمد خاندان  دانانحقوقر صديقي از مصاحبه نگارنده با مرحوم جوه  -٤
در مقر حزب محاذ ملي  ش  ١٣٩١سال گيلاني كابل كه در طي ملاقات با وي در تابستان 

  اسلامي افغانستان در كابل با وي صورت گرفته است.
گارش ها در اين نها، براي شخصيتو سمت در اخير بايد يادآور گرديد كه ذكر القاب، عناوين

حب و بغض  از دوربهها به اين امور بوده كه نگارنده با توجه به كاركردها و شهرت دارندگان آن 
  متذكر گرديده است.

  افغانستانهاي عرفاني سادات گيلاني ريشه. ١

) يكي از پرطرفدارترين ق ٥٦١- ٤٧٠يلاني (عبدالقادر گطريقت قادريه منسوب به شيخ 
)، اعقاب شيخ ١٦٠/ ١. (دهباشي و ميرباقري فرد، استم هاي تصوف در جهان اسلاطريقت

ها جهت خلفاي عثماني به آنينازايلاني با حاكمان عثماني پيوند نزديك داشتند و عبدالقادر گ
الاشراف را اعطا نمودند. فرزندان و احفاد شيخ عبدالقادر گيلاني كه رهبران قادريه در لقب نقيب

اند. اين طريقت و مخلصين از مناطق مختلف جهان اسلام بوده  بغداد بودند، محل رجوع مراجعين
آن يك نفر از نوادگان و   رأس هاي فراواني در مناطق مختلف جهان اسلام دارد و همواره در شعبه

با تلخيص و اختصار)،  ٣٠(المحض الكيلاني،  .يلاني قرار داشته استعبدالقادر گيا از نسل شيخ 
تاريخي  منابعطريقت نقشبنديه، بيشترين پيروان را دارد. به گزارش  قادريه در افغانستان بعد از

مير سيد سعدالله گيلاني، نخستين فرد از نسل شيخ عبدالقادر گيلاني قادريه را به افغانستان آورده  



 

 

١٢٠  

ل 
سا

ول 
ا

ـ   
ار

شم
 ـ ٢ه 

يز 
پاي

و 
زم

ان 
ست

  
١٣

٩٣
  

ت
 ام

ي
يخ

ار
ت ت

لعا
طا

م
ي

لام
اس

  

١٢٠  

  )٢٧٧است. (الحسيني و ديگران، 
 صوصاًخهاي غلزائي جا بود كه پشتونين ا از اين فرقه در هند مستقر شد و  م١٦در قرن 

)، اين طريقت در شمال  ٧١ها جذب شد. (روا، ي آنسوبهيل و خوگياني خ يمانسلقبايل 
و  هرات، كابل ،)٧٣جا ندارد. (همان، افغانستان داراي پيرو است، اما مركزيت قدرتمندي در آن

ها، ين مراكز قادريه در افغانستان است. در اين مناطق برخي گروهترمهم شرق افغانستان 
  باشند.ها پيرو اين طريقت ميو خانقاه هانخاندا
ير سيد سعدالله گيلاني، جد سادات گيلاني هرات افغانستان كه از اخلاف شيخ عبدالرزاق م

گيلاني فرزند ارشد شيخ عبدالقادر گيلاني بوده، نخستين كسي بود كه در اواخر عمرش به  
يس نمود. ابناء وي تا به امروز، تأسا افغانستان آمد و در منطقه سياوشان هرات، خانقاه قادريه ر

  )١٠٣رهبري طريقت عرفاني قادريه را در هرات بر عهده دارند. (گيلاني، 
جا ين مراكز قادريه در افغانستان است. از زمان راهيابي قادريه در آنترمهمكابل يكي ديگر از 

ت. خاندان سادات گيلاني هاي مشهوري به اين طريقت تعلق داشته اسو خانقاه  هاها، خاندانگروه
  )٧٦كابل، يكي از تبارهاي مشهور روحاني و سياسي افغانستان است. (همان، 

گيلاني مشهور به «حضرت نقيب» صاحب اولين عضو خاندان گيلاني كابل   حسن  يدسپير 
) از بغداد به افغانستان كوچيد تا  ش  ١٢٩٨ - ١٢٨٠االله خان (بوده كه در زمان حاكميت امير حبيب

هاي كابل در آغاز در چهارباغ يلانيگ)، ٦٨قت قادريه را در اين كشور رهبري كند. (نويد، طري
ي هاعرصهگرفتند و در يمجاكه حكام سياسي از آنان مشورت آن ، ساكن بودند؛ اما ازآبادجلال

  )٦٨كردند. (روا، پيشين،  مكاننقل سياسي فعاليت داشتند به كابل 
علاوه بر خاندان سادات گيلاني كه براي رهبري طريقت قادريه  طريقت قادريه در افغانستان

ها نيز به مريدان و دوستداران اين طريقت يله ديگر شخصيتوسبه به افغانستان آمده بودند، 
شده است. براي نمونه شيخ سعدالدين انصاري كابلي از بزرگان عرفان و تصوف  آموزش داده مي

ها اين طريقت را به  علاوه بر آموزش ديگر طريقت -  ز كابل مدفون در منطقه ده سب - افغانستان 
)، پيران خانقاه علاءالدين علياي كابل نيز اين طريقت ٢٤داده است. (ژوبل، يممريدانش آموزش 

كابل،  شهرآراكي در منطقه بره ينحس) پيران خانقاه امام ٦٠دهند. (صيقل، يمرا آموزش 
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١٢١  

آغا» پير خانقاه و مدرسه عالي  )، همچنين «بهادرجان٦٦ . (همان،استشان قادريه طريقت اصلي
عرفاني قلعه كاشف كمپني و قلعه زمان خان كابل، نويسنده كتاب «گلدسته مقامات بهادريه»  

  )٤دهد. (بهادرجان آغا، هاي تصوف طريقت قادريه را در كابل آموزش ميعلاوه بر ديگر طريقت

  سادات گيلاني افغانستانشاخه هرات . ٢

ها بود. شجره  ين آنتربزرگفرزند پسر داشت كه شيخ عبدالرزاق،  ١١شيخ عبدالقادر گيلاني، 
پذيرد. ي ميلاني پايان گسادات گيلاني هرات، به شيخ عبدالرزاق فرزند ارشد شيخ عبدالقادر 

و  سادات در جامعه افغانستان به جهت انتسابشان به پيامبر گرامي اسلام) ٧٦(گيلاني، پيشين، 
جهت تبار گيلاني به ينازاگردد و از جانب مردم اين سرزمين پير خطاب مي ضرت عليح

اي كه از شيخ عبدالقادر گيلاني در )، شجره٢٠- ٩پيران گيلاني شهرت دارند. (نويد، پيشين، 
رسد. يم ، نسب وي با دوازده واسطه به امام حسن مجتبيذكرشدهاش نامهيزندگها و تذكره

. استاجداد وي  زكيه فرزند و نوه امام حسن مجتبي مثني و عبداالله نفسعبداالله حسن 
مير سيد سعدالله گيلاني، جد سادات گيلاني هرات، از اخلاف شيخ عبدالرزاق )، ٢٥(صادقي، 

يس خانقاه قادريه در منطقه سياوشان تأسگيلاني بوده كه در اواخر عمرش به افغانستان آمد و با 
)، ريشه ٢٢٧ا سكونت دائمي اختيار نمود. (الحسيني و ديگران، پيشين، در جنوب هرات، در آنج

طريقتي وي، به شاخه جنيديه بغداديه تعلق داشته و وي اولين عضو فاميل سادات گيلاني  سلسله
)، سادات گيلاني هرات همگي از نسل وي ١٧بود كه در افغانستان، ساكن گرديد. (همان، 

هايشان معرفي يتفعالهاي اين خاندان به همراه ن شخصيتيترمهم جا باشند كه در اينيم
  گردد.مي

  . پير سيد سعدالله گيلاني١/٢

گيلاني فرزند پير سيد حميدالدين، از احفاد سيد عبدالرزاق گيلاني فرزند ارشد  سعداللهپير سيد 
ا در شيخ عبدالقادر گيلاني بوده كه در اواخر عمر به هرات آمد و شاخه سادات گيلاني هرات ر

جا بنيان گذاشت. وي در علم تفسير و حديث، تبحر داشته و طريقت قادريه را در هرات ترويج آن
پادشاه  - )، ش  ١٢٠٨داده است. شاهزاده كامران سدوزائي، فرزند شاه محمود (قتل يمو آموزش 
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١٢٢  

. دختر خويش را به عقد وي درآورد - وقت افغانستان كه از معتقدان و مريدان وي گرديده بود
و منازلي را در جنب مسجد جامع هرات   عنوان خادم وي تعيين نمود شاهزاده كامران، افرادي را به 

هاي بائي هرات، وقف وي و فعاليتدر اختيار او قرار داد و تعداد اراضي را در منطقه غوران
اش كرد. سرانجام وي در هرات از دنيا رفت و در مزار ملاحسن مجذوب، در منطقه يعرفان

زياد وي بين ساليان احتمالابان هرات دفن گرديد. تاريخ درگذشت وي نامشخص است اما بهخي
هاي شاه محمود دراني و شاه شجاع دراني بر سر تصاحب ، در دوران درگيريش  ١٢٣٠ - ١٢١٠

  )٢٢٨قدرت، درگذشته است. (همان، 

  . پير سيد محمد شريف قادري٢/٢

در شهر هرات   ش  ١٢١٢د سعدالله گيلاني در سال پير سيد محمد شريف قادري فرزند پير سي
متولد شد. علوم رايج را در هرات فراگرفت و بعد از مرگ پدرش به همراه برادرش به سياوشان 
هرات كوچيد. سيد محمد شريف قادري با سكونت در سياوشان، محل رجوع دوستداران و پيروان 

آمدند، تربيت  يماوشان به زيارتش طريقت قرار گرفت. وي شاگردان و مريداني را كه در سي
كرده است. از وي در برخي منابع، كراماتي نقل شده است. سيد محمد شريف قادري دو مرتبه يم

سالگي درگذشت و در حظيره خواجه  ٦٣در سن  ش  ١٢٧٨به حج رفت. سرانجام در سال 
  )٢٣٠روشنايي سياوشان هرات دفن گرديد. (همان، 

  دري. پير سيد محمدنجيب قا٣/٢

پير سيد محمدنجيب قادري فرزند سيد سعدالله گيلاني در شهر هرات متولد شد. با فراگيري 
علوم رايج زمانش به شعر و ادبيات عرفاني متمايل گرديد. وي با حضور در مجالس عالمان و  

اش را عارفان هرات، ازجمله برادر ارشدش سيد محمدشريف قادري، شخصيت علمي و عرفاني
هاي عرفاني و نيز در ديوارهاي برخي از مزارات و برخي از اشعار وي در تذكرهتقويت نمود. 

اماكن هرات موجود است. سيد محمدنجيب قادري با سفر به مكه و مدينه، حرمين شريفين را 
در گذشت و در مزار خواجه روشنايي سياوشان هرات دفن شد.  ش  ١٢٧٣در سال  زيارت و
  )٢٣١(همان، 
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١٢٣  

  شاه گيلاني. پير سيد محمد٤/٢

پير سيد محمدشاه گيلاني مشهور به «آقا اولياء صاحب سياوشان» چهارمين شخصيت 
مشهور سادات گيلاني هرات است كه از تولد و درگذشتش خبري نيست. وي در دوره حياتش به 

هاي اجتماعي اشتغال داشته به اين جهت مردم سياوشان، لقب اولياء را به  امور عبادي و فعاليت
  )١٠١. مزار وي در دشت يلان هرات است. (گيلاني، پيشين، اندهدادوي 

  . پير سيد محمد منيرشاه گيلاني٥/٢

پير سيد محمد منيرشاه گيلاني فرزند سيد محمدشاه گيلاني، پنجمين شخصيت مشهور  
داشته است. وي  بر عهدهسادات گيلاني هرات است كه مسند رهبري خانقاه قادريه سياوشان را 

ورزيده است. وي از فعالان يمهاي اجتماعي و تبليغي اهتمام رهبري طريقت، به فعاليتعلاوه بر 
عليه رژيم كمونيستي در سياوشان بوده كه بعد از  ش  ١٣٥٧اسفند  ٢٤قيام مجاهدين هرات در 

زنداني گرديد.   ش  ١٣٦٤قيام مورد تعقيب رژيم كمونيستي قرار گرفت و بعد از دستگيري تا سال 
بعد از پيروزي  ش  ١٣٧٥آزادي به جمهوري اسلامي ايران مهاجرت نمود. در سال وي بعد از 

مرض قلبي درگذشت و در كنار پدرش در دشت يلان  براثرمجاهدين به افغانستان بازگشت كه 
مانده است، كه از آن ميان سيد محمدرفيق گيلاني، يباقسياوشان دفن شد. از وي شش پسر 

  )١٠٣. (همان، استهاي عرفاني مشغول به فعاليت ني عرفاهاجلوهنويسنده كتاب 

  افغانستانسادات گيلاني شاخه كابل . ٣

سلسله نسب سادات گيلاني كابل به شيخ عبدالعزيز گيلاني دومين فرزند شيخ عبدالقادر 
)، پير سيد حسن گيلاني، مشهور به «حضرت نقيب صاحب ٧٦پذيرد. (همان، يمگيلاني پايان 

يد علي گيلاني فرزند سيد سليمان گيلاني در بغداد به دنيا آمد. وي در آغاز با  فرزند س چهارباغ»
) از ش  ١٢٩٨ - ١٢٨٠االله خان (برادرش در عراق ساكن بود؛ اما در زمان حاكميت امير حبيب

)، ٣٨بغداد به افغانستان كوچيد؛ تا طريقت قادريه را در اين كشور رهبري كند. (نويد، پيشين، 
)، وي ٦٨آباد ننگرهار، از دنيا رفت. (روا، پيشين، در چهارباغ جلال ش  ١٣٢٥ سرانجام در سال

ي هانام گزار سلسله سادات گيلاني در شرق و مركز افغانستان بوده كه از وي سه فرزند به پايه
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و سيد علي گيلاني  در بغداد) ق ١٣٩٠ يمتوفگيلاني ( سيد احمد گيلاني (افندي جان)، فاطمه
)، ازآنجاكه شاخه كابل سادات گيلاني ٦٧٣هاي سينا، برجاي ماند. (گروه پژوهش(شيرآغا جان) 

افغانستان، نسبت به شاخه هرات، داراي فعاليت گسترده و از شهرت بيشتري برخوردار بوده،  
  گردد.هاي آنان در زير معرفي ميها و فعاليتشخصيت

  ها. شخصيت١/٣

و مذهبي طريقت قادريه به فرزندان وي پير  بعد از پير سيد حسن گيلاني، رهبري عرفاني
سيد علي گيلاني (شيرآغا جان) و پير سيد احمد گيلاني (افندي جان) منتقل گرديد. افراد زير  

هاي مختلف سياسي، اين خاندان در افغانستان بوده كه از جنبه شدهشناختهي هاچهره ين ترمهم
  باشند.يماجتماعي داراي شهرت  - و فرهنگي  مذهبي

  پير سيد علي گيلاني ١/١/٣

پير سيد علي گيلاني مشهور به (شيرآغا جان) فرزند ارشد پسري «حضرت نقيب صاحب» 
بزرگ اين خاندان بوده است. از  ش  ١٣٤١الي  ١٣٢٥بوده كه بعد از وفات پدرش از سال 

، ش  ١٣٤١هاي وي اطلاعي در دست نيست. با وفات وي در سال و فعاليت تحصيلات، آثار
ري طريقت قادريه و زعامت فرهنگي و اجتماعي خاندان سادات گيلاني كابل، به برادر وي  رهب

  پير سيد احمد گيلاني (افندي جان) منتقل گرديد. 

  پير سيد احمد گيلاني ٢/١/٣

يا آمد. تحصيلاتش به دن، در شهر كابل ش  ١٣١٠سال جان) در پير سيد احمد گيلاني (افندي
ابل و سپس در دانشكده شرعيات دانشگاه كابل به پايان رساند. وي با را در دبيرستان ابوحنيفه ك

)، سيد احمد گيلاني همزمان با رهبري ٦٨دختري از قبيله محمدزائي ازدواج كرد. (روا، پيشين، 
، نمايندگي كمپني پژوي آن جملههاي سياسي و اقتصادي نيز دست زد؛ كه از طريقت به فعاليت

تا پايان پادشاهي محمد  -  ش ١٣٥٢چنين تا سال داشت. وي هم به دستفرانسه را در كابل 
)، بعد از كودتاي  ٦٧٢هاي سينا، و گروه پژوهش ٦٨يررسمي او بود. (همان، غمشاور  - ظاهرشاه 

مخالفت با رژيم كمونيستي به پاكستان مهاجرت كرد و  براثر، ش  ١٣٥٧ماه سال يبهشتاردهفتم 
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  جمع مجاهدين پيوست. يس حزب محاذ ملي اسلامي بهتأسبا 
وي يكي از رهبران احزاب هفتگانه مجاهدين در پاكستان بود و پس از سقوط حكومت دكتر  

عنوان «وزير خارجه مجاهدين» و با روي كار آمدن مجاهدين به  ش ١٣٧٠االله در سال نجيب
مت مجاهدين رباني از قدرت وي نيز از حكو الدينكرد؛ اما بعدها با كنار نرفتن برهانيمفعاليت 

و روي كار آمدن نظام   ش  ١٣٨٠تحت رياست رباني فاصله گرفت. با سقوط گروه طالبان در سال 
سن از سياست كناره  بالا رفتنجديد به رهبري حامد كرزاي، پير سيد احمد گيلاني با توجه به 

  موردتوجهگرفته اما در تصميمات مهم كشوري، وي نيز مانند ساير اشخاص متنفذ و مهم، 
  حكومت است.

  پير سيد حامد گيلاني ٣/١/٣

، در «كارته نقيب كابل» به  ش  ١٣٣٤سيد حامد گيلاني فرزند پير سيد احمد گيلاني، در سال 
در وزارت  ش  ١٣٥٣يبيه كابل سپري نموده و تا سال حبدنيا آمد. دوره متوسطه را در دبيرستان 

هاي زبان و ادبيات عربى، ر رشتهعدليه افغانستان، مشغول به كار بود. سپس تحصيلاتش را د
هاي الازهر مصر، دانشگاه ملى «شهيد بهشتي»  و شرعيات به ترتيب در دانشگاه  علوم سياسي

ش، ١٣٦٥يسانس تا سال لفوقپاكستان در مقاطع ليسانس و  آباداسلامالمللى بين  و دانشگاه  ايران
. استملى اسلامى افغانستان»  ش تا حال، معاون «حزب محاذ١٣٥٧به پايان رساند. وي از سال 

  هاي مطرح در ميان مجاهدين بوده است.ش، از چهره١٣٨٠سيد حامد تا سال
بوده و از   ١بن اول ُنامهموافقت كنندگانبعد از سقوط رژيم طالبان، سيد حامد گيلاني از امضاء 

نستان، عنوان سناتور انتصابي و نايب اول مجلس سناي افغا، بهش  ١٣٨٩ش تا سال ١٣٨٤سال 
ي پشتو، دري، عربي  هازبانفعاليت كرده است. وي به كشورهاي مختلف جهان، سفر نموده و به 

اينترنتي مجالس سنا و شوراي افغانستان)، پير سيد حامد،  سايتوبكند. (يمو انگليسي صحبت 
عنوان وزير اقوام و  از جانب حامد كرزاي رئيس جمهور وقت افغانستان، به  ش  ١٣٨٩در سال 

ي لازم را نتوانست كسب رأقبايل به پارلمان افغانستان معرفي شد، ولي براي تصدي اين پست 

 
در نواحي شهر بن كشـور آلمـان بـراي تشـكيل دولـت  ش ١٣٨٠سياسيون افغانستان در سال  سازسرنوشتنشست مهم و  -١

 در افغانستان منجر شد.ي نظام پساطالبان ريگشكل سازنهيزمپساطالبان در افغانستان كه 
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ين ترمهمي افغانستان)، وي بعد از پدرش سيد احمد، رساناطلاعاينترنتي شبكه  سايتوبكند. (
  .استمردم  شخصيت داراي احترام اين خاندان، ميان حكومت و

  پير سيد اسحاق گيلاني ٤/١/٣

كابل به دنيا   شهر نو، در ش  ١٣٣١فرزند پير سيد علي گيلاني، در سال  حاق گيلانيسيد اس
آمد. تحصيلاتش را تا دوره متوسطه در كابل گذراند و ليسانس را در رشته حقوق و علوم سياسي 

ي جهاد اسلامي افغانستان  هاسال سيد اسحاق گيلاني در طول  در دانشگاه تهران به پايان رساند.
، در كنار عمويش پير سيد احمد گيلاني در حزب محاذ ملي اسلامي، نقش فعال هاروس يه عل

 امضاكنندگانداشته و از بر عهده هاي مجاهدين هاي گوناگوني را در ائتلافداشته و نقش
در اولين انتخابات  ش  ١٣٨٤بن اول بوده است. بعد از سقوط رژيم طالبان، وي در سال  اجلاس 

  از صحنه رقابت كنار كشيد. بعداًن، شركت كرد؛ ولي رياست جمهوري افغانستا
عنوان نماينده مردم پكتيكا، به پارلمان طي دو دوره به  ش  ١٣٨٩ - ١٣٨٥وي در طي ساليان  

اينترنتي مجالس سنا و شوراي افغانستان) سيد  سايتوب( جمهوري اسلامي افغانستان راه يافت.
بات رياست جمهوري كشور، كانديد نمود؛ اما در دومين انتخا ش ١٣٩٢اسحاق گيلاني در سال 

در  شدهشناختههاي كمسيون مستقل انتخابات افغانستان، وي را رد صلاحيت نمود. وي از چهره
ي معتبر داخلي و خارجي هارسانههاي وي در ي مصاحبههرازگاهعرصه سياسي افغانستان است و 

  گردد.يمهاي مختلف منتشر در عرصه 

  نيفاطمه گيلا ٥/١/٣

در شهر كابل به دنيا آمد. طي   ش  ١٣٣٣فاطمه گيلاني فرزند پير سيد احمد گيلاني در سال 
دوره دبيرستان را در دبيرستان ملالي كابل به پايان رساند. بعد از اتمام  ش  ١٣٥٠- ١٣٣٩ساليان 

اه  دوره ليسانس را در دانشگاه ملي ايران در تهران، «دانشگ ش  ١٣٥٤دبيرستان در كابل، در سال 
هاي تاريخ اسلام و علوم سياسي گذراند. وي دوره كارشناسي ارشد شهيد بهشتي فعلي» در رشته 

، سپري نموده و ١را در دو رشته حقوق و علوم سياسي در دانشگاه علوم اسلامي لندن انگلستان 

 
١- »Muslim College« 
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چنين در مقطع كارشناسي ارشد در رشته عرفان و تصوف با گرايش طريقت قادريه در دانشگاه  هم
هاي محمد موسي يشهو انددو كتاب با عناوين: بررسي شخصيت  كسفورد تحصيل نمود. ويآ

يف  تألشفيق صدراعظم دوره ظاهر شاه، به زبان فارسي و  مساجد شهر لندن، به زبان انگليسي 
  نموده است.

يكي از  تاكنونهاي سياسي روي آورد و فاطمه گيلاني بعد از اتمام تحصيلات، به فعاليت
، هاروس يه علعال در جامعه افغانستان بوده است. وي در دوران جهاد اسلامي افغانستان زنان ف

از  هااجلاس و  سياسي مذاكرهو از زنان صاحب انديشه و قلم بوده كه در  سخنگوي مجاهدين
كرده است. وي در دوران جهاد با نشر مقالات مختلف در مطبوعات  يمجايگاه مجاهدين دفاع 

وي از  به معرفي جهاد اسلامي افغانستان پرداخت. در عرصه اجرايي نيز، داخلي و خارجي،
 ش  ١٣٨٠)، در سال ٢٢٣پيشتازان خدمت به اطفال و معالجه مجاهدين زخمي بوده است. (تنوير، 

هاي اضطراري بُن اول، كميسيون قانون اساسي، لويه جرگه اجلاس با سقوط نظام طالبان، وي در 
تا زمان حاضر، رئيس عمومي جمعيت  ش  ١٣٨٤شته است. از سال و قانون اساسي عضويت دا

  اينترنتي جمعيت هلال احمر افغانستان) سايتوبافغانستان است. ( احمرهلال

  پير سيد ابراهيم گيلاني ٦/١/٣

در شهر نو كابل به   ش  ١٣٢٨پير سيد ابراهيم گيلاني، فرزند پير سيد علي گيلاني، در سال 
سال  ، در ليسه نادريه شهر كابل، به پايان رساند. در ش  ١٣٤٨در سال  دنيا آمد. دبيرستان را

از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه كابل، در مقطع ليسانس فارغ گرديد. در   ش  ١٣٥١
گرفت. وي در دوران  سانسيلفوقالملل از دانشگاه نيويورك، در رشته روابط بين ش  ١٣٥٦سال 

عنوان فرمانده كل نيروهاي مجاهدين در ولايات پكتيا و ، بههاوس ر هيعلجهاد اسلامي افغانستان 
  اينترنتي رجال خاورميانه) سايتوب. (كرديمزابل افغانستان، فعاليت 

عنوان سفير دولت اسلامي افغانستان در ، بهش  ١٣٧٥ - ١٣٧٢سيد ابراهيم گيلاني از سال 
وظيفه نمود. وي هنگام اختلاف ميان  اتريش و نماينده افغانستان در سازمان ملل متحد، ايفاي
ها، عمل نموده  عنوان ميانجي ميان آن اقوام هزاره و پشتون در ولايات زابل، غزني و ارزگان به 

ي پشتو، دري و انگليسي، تسلط دارد و مدت پانزده سال در  هازباناست. سيد ابراهيم گيلاني به 
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تي را در پاكستان اقامت داشته است. وي در امريكا زندگي و در دوران جهاد، مد يهمتحدالاتيا
عنوان سناتور انتخاب پارلمان افغانستان، از طرف شـوراي استاني زابل به ش  ١٣٨٤سال انتخابات 

  اينترنتي مجالس سنا و شوراي افغانستان) سايتوبشد. (

  فتانه گيلاني ٧/١/٣

 ش  ١٣٣٣ق گيلاني در سال فتانه گيلاني فرزند پير سيد احمد گيلاني و همسر پير سيد اسحا
 ١٣٥٧در كارته نقيب كابل به دنيا آمد. از تحصيلات وي، اطلاعاتي در دست نيست. وي در سال 

هاي انساني جا فعاليتبه علت مخالفت با رژيم كمونيستي به پاكستان مهاجرت كرد و در آن  ش 
و فرهنگي براي  مراكز خدمات بهداشتي، درماني، تحصيلي سيتأسبا  - ش  ٦٠در دهه - خود را 

كرد و   سيتأس، «انجمن زنان افغانستان» را ش  ١٣٦٥مهاجرين افغان شروع كرد. در سال 
نشريه «ماهنامه   مؤسسو  هاي حقوق بشري خود را شروع نمود. رياست «شوراي تفاهم»فعاليت

. (تنوير، پيشين، استهاي وي زن افغان» در پيشاور در دوران جهاد اسلامي، از ديگر فعاليت
)، در حال حاضر، فتانه گيلاني از فعالان حقوق زنان در افغانستان و رئيس مركز فرهنگي، ٢٢٤

سياسي، اجتماع زنان افغانستان است كه براي آگاهي زنان، بهبود وضعيت معيشت و اقتصاد آنان 
  اطلاعات رجال خاورميانه) سايتوبكند. (فعاليت مي

  هاي مذهبي و اجتماعي. جايگاه و فعاليت٢/٣

و پيرو فقه   سنتاهلسادات گيلاني كابل، سادات فاطمي نسب هستند كه به لحاظ مذهبي 
تا  ١باشند. آنان از زمان ورود پير سيد حسن گيلاني (حضرت نقيب صاحب) به افغانستانيمحنفي 

قادريه را كه ، رهبري طريقت ٢ي وارد سياست نشده بود طورجدبهزماني كه پير سيد احمد گيلاني 
)، ١٠داشتند. (مارسدن،  بر عهدهطريقت آبائي آنان بوده در مناطق جنوبي و مشرقي افغانستان، 

سادات گيلاني كابل، به دليل دارا بودن ريشه عرفاني و نيز سيادت، از جانب مردم افغانستان پير  

 
مشخص نيسـت امـا در زمـان  قاًيدقحسن گيلاني مشهور به حضرت نقيب صاحب از عراق به افغانستان سال ورود پير سيد -١

 بوده است. ش ١٢٩٨-١٢٨٠خان يعني طي ساليان  االلهبيحبحاكميت امير 
بـا كودتـاي  ش ١٣٥٧سـال » در افغانسـتان از اندداشتهيز در زمره آنان قرار «كه خاندان گيلاني ن انيگرا اسلاماوج فعاليت  -٢

 حزب دموكراتيك خلق افغانستان كه به نابودي جمهوري داوود خان و ورود شوروي به افغانستان منجر شد آغاز گرديد.
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١٢٩  

 طور به ، ظاهر شاهو  خان اهللاالله خان، امانيبحب ير اميژه وبه گردند. شاهان افغانستان يمخطاب 
(مصاحبه نگارنده با   ي به «حضرت نقيب صاحب» و فرزندان وي احترام قائل بودند.توجهقابل

  )ش  ٢٥/٥/١٣٩٣مرحوم جوهر صديقي، 
آباد ننگرهار، اراضي و  االله خان، در شهر جلالبا ورود حضرت نقيب به افغانستان، امير حبيب

االله خان در كابل، «حرم مستمري شاهانه برايش تعيين نمود. امان باغاتي را در اختيار او قرار داد و
باغ» را كه در كارته نقيب فعلي در جوار وزارت داخله افغانستان است، به وي اهدا نمود. (نويد،  

)، بعد از وفات پير سيد حسن گيلاني و پير سيد علي گيلاني (شيرآغا جان)، سيد احمد ٣٩پيشين، 
زائي ازدواج نمود و طريقت قادريه را در ميان قبايل با دختري از قبيله محمدگيلاني (افندي جان) 

هاي جنوبي و مشرقي افغانستان، گسترش داد. بر اساس نظريه «اوليور روا» يتولا كوچي در 
شناس فرانسوي، پيروان قادريه ميان قبايل پشتون، از نوع «مارابوتيسم»  و افغانستان شناس اسلام

وي «مارابوتيسم» يعني متابعت جمعي يك طايفه يا يك قبيله از يك خانواده   هستند. طبق نظر
ها موروثي و وجود آن موجب تقدس جامعه است. در اين نوع  مقدس كه بركت در ميان آن 

يي با طريقت خبري نيست و پيروان طريقت بيشتر مخلص هستند تا مريد. آشنامتابعت، از تفكر و 
  )٦٨(روا، پيشين، 

يادتشان نيز از احترام  سهاي عرفاني خانوادگي، به جهت ني كابل، علاوه بر ريشهسادات گيلا
ين  ترنفوذ پرزيرا سادات از ديرزمان يكي از ؛ ي در ميان مردم افغانستان برخوردارندتوجهقابل
ريشه   كهآن باسنت افغانستان بوده است. سادات مسلمانان شيعه و اهل هاي مذهبي در ميانگروه

ها اند. آنيافتهگسترش هاي نژادي اين كشور گسترده در ميان گروه  طوربه رند، امروزه عربي دا
)، سادات ١٧٧شوند. (ارزگاني، يمبيشتر با همان گروه نژادي كه بيشتر در تماس بوده، شناخته 

ت و كه از بدو ورود به افغانستان با باشندگان پشتون افغانستان، تعاملا جاآن گيلاني كابل نيز، از
اند، در عرف عمومي مردم، هويت قومي و نژادي آنان با هويت قومي و  ارتباطات بيشتري داشته

يوند يافته است. مادر پير سيد احمد گيلاني و همسر وي از قبايل پهاي افغانستان نژادي پشتون 
 )٣٩پشتون بوده است. (سيستاني، 

 سنتاهل عالي كه در ميان اقوام  هاي داخلي با جايگاهسادات گيلاني كابل تا قبل از جنگ
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اند. پير سيد حسن  تعامل نيكي داشته -يژه در شهر كابلوبه- افغانستان داشتند، با بزرگان شيعه 
 احمد يعلاالله مير سيد و پير سيد احمد گيلاني با مرحوم آيت گيلاني، پير سيد علي گيلاني

سماعيل بلخي، مرحوم شهيد  يرعلي اصغر شعاع، مرحوم علامه سيد امحجت كابلي، مرحوم 
سنت مولانا صديقي، عالم و محدث مشهور اهل  ؛ واندين نهضت و ... در ارتباط بوده محمدحس

نقيب بوده است. (مصاحبه نگارنده با جوهر   حضرتافغانستان، پدر آقاي جوهر صديقي، مشاور 
  صديقي پيشين)

ديد، خاندان گيلاني كابل  و روي كار آمدن نظام ج ش  ١٣٨٠با سقوط نظام طالبان در سال 
هاي مهم فرهنگي و اجتماعي كشور، همراه ير گزار در برنامه تأثهاي نيز در كنار ساير شخصيت

  هايي كه مرتبط با وحدت ملي و اخوت اسلامي جامعه بوده، با ديگر افراد اند. آنان در برنامه بوده 
ريم گيلاني دختران پير سيد احمد و م ؛ فاطمه گيلاني، فتانه گيلانيهاخانماند. هماهنگ بوده 

ها ازجمله حقوق بشر، زنان،  اند در برخي عرصههاي كه داشتهگيلاني با توجه به وظايف و فعاليت
  اند.كودكان، فعاليت داشته

  هاي سياسي. جايگاه و فعاليت٣/٣

هاي مختلف اين ها و گروههاي چند دهه اخير در افغانستان، شخصيتتحولات و دگرگوني
يري در مقابل اين حوادث، وادار نموده است. سادات گيلاني كابل كه يكي از گجهتشور را به ك

در اصل يك تبار عرفاني بودند؛   كهآن  با هاي دخيل در تاريخ سياسي افغانستان معاصر است، گروه
شان شهرت دارند. ياسيسهاي اما با ورود به عالم سياست در زمان حاضر، بيشتر به فعاليت

  توان تقسيم نمود.يمهاي سياسي اين خاندان را در افغانستان معاصر به چهار دوره زير اليتفع

  )ش ١٣٥٧ -١٢٧٩. از آغاز ورود به افغانستان تا روي كار آمدن رژيم كمونيستي (١/٣/٣

هاي ي ورود به افغانستان، بيشتر در عرصه فعاليتهاسالپير سيد حسن گيلاني در آغازين 
، عملكرد وي نيز ش  ١٢٩٨االله خان در سال بي متمركز بوده؛ اما با قتل امير حبيبعرفاني و مذه

االله خان، در تاريخ معاصر يرگزار در قضاياي بعد از قتل امير حبيبتأثعنوان يك شخصيت به
و مذهبي به  كارمحافظهاالله خان، دو جناح است. بعد از قتل امير حبيب شده شمردهكشور، مهم 
االله خان گرايان به رهبري امانو جناح ملي االله خانر نصراالله خان برادر امير حبيبرهبري سردا
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١٣١  

هاي برجسته كشوري و  يجه شخصيتدرنتهم قرار گرفت، يرواالله خان، رو در فرزند حبيب
به يكي از اين دو جناح پيوستند. بر اساس گزارش برخي منابع تاريخي، پير سيد حسن   لشكري

هاي متنفذ ديني و سياسي قرار داشته كه سردار نصراالله خان را در اح شخصيتگيلاني نيز در جن
  )٦٢االله خان تعيين نموده بودند. (نويد، پيشين، آباد به جانشيني امير حبيبجلال

هاي در طي دوران جنگ - االله خان با زنداني شدن سردار نصراالله خان و روي كار آمدن امان 
هاي سياسي سيد حسن گيلاني (حضرت نقيب) در  از فعاليت - انياستقلال و اصلاحات دوران ام

االله و سقوط پادشاهي امان  سقااالله بچه منابع چيزي ذكر نشده؛ اما با پيش آمدن اغتشاش حبيب
هاي متنفذ ديگر از پادشاهي كه وي به همراه برخي شخصيت شدهگفته ش  ١٣٠٨خان در سال 

در سركوب شورشيان قبايل مشرقي) حمايت كرده است.  االله خان علي احمدخان (نماينده امان
)، در  ٢٢١)، اما بعدها حضرت نقيب، اين مسئله را رد نموده است. (نويد، پيشين، ٥٧٩/ ١(فرهنگ، 

دوره پادشاهي نادرشاه و دوران نخست پادشاهي محمد ظاهرشاه كه هاشم خان و شاه محمود 
هاي سياسي از فعاليت ،دارت داوود خاناو بودند و در دوره ص صدراعظمعموهاي ظاهرشاه 

اند كه، پير سيد احمد در دوره ظاهرشاه از  خاندان گيلاني چيزي ذكر نشده است؛ البته برخي گفته
  يررسمي او بوده است.غمشاوران 

  )ش ١٣٨٠ -١٣٥٧. از حاكميت رژيم كمونيستي تا سقوط امارت طالبان (٢/٣/٣

و روي كار آمدن  ش  ١٣٥٧ماه سال يبهشتارد با كودتاي حزب دموكراتيك خلق در هفتم
يان افغانستان، دو كشور ايران و پاكستان را پايگاه  گرااسلامنظام كمونيستي در افغانستان، 

سنت در پيشاور پاكستان و احزاب اهل گانههفتمبارزات سياسي خويش قرار دادند. احزاب 
اب سياسي مختلفي به وجود آمد و گانه شيعه در ايران، مقيم شدند. در پاكستان، احزهشت
سازي ائتلاف هفتگانه را قطعي گرديد، زمينه نهايي يمدرپي كه منجر به شكست يپهاي ائتلاف

الدين نمود. حزب اسلامي گلبدين حكمتيار، حزب اسلامي يونس خالص، جمعيت اسلامي برهان
لوي غلام نبي محمدي، رباني، اتحاد اسلامي عبدالرب رسول سياف، حركت انقلابي اسلامي مو

االله مجددي، احزاب و جبهه ملي نجات اسلامي صبغت محاذ ملي اسلامي پير سيد احمد گيلاني
ائتلاف  ،ش  ١٣٦٧يشاور پاكستان در سال پاي بودند كه از ميان ساير احزاب مقيم در هفتگانه
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يل دادند.  «اتحاد اسلامي مجاهدين افغانستان» را كه به ائتلاف هفتگانه معروف شد، تشك
  )٢٦(انديشمند، 

، حكومت موقت مجاهدين در پاكستان به رياست احمدشاه احمدزي و ش  ١٣٦٨در بهار 
يس گرديد.  تأسمعاونت گلبدين حكمتيار كه رييس اتحاديه هفتگانه مجاهدين مقيم پاكستان بود، 

عيين گرديد. عنوان ريس اتحاد هفتگانه، تپس از دوره رياست حكمتيار پير سيد احمد گيلاني به
قدرت را   - ش  ١٣٧١در سال - )، مجاهدين با تمام اختلافات كه داشتند، ١٦٧ - ١٥٠(سجادي، 

تحويل  - هاآخرين رئيس جمهور كمونيست - اهللاالله مجددي از دكتر نجيببه رياست صبغت
  گرفتند.

پير سيد احمد گيلاني و حزبش، كه در تمام اين مدت در كنار مجاهدين حضور داشت، در 
)، در ٦٣عنوان وزير امور خارجه تعيين گرديد. (فرزام، االله مجددي، بهدوره حكومت دوماهه صبغت

الدين رباني، وزارت مهاجرين و عودت كنندگان و چند وزارت و دوره حكومت چهارماهه برهان
 چهارماهه)، با اتمام دوره ٧٥- ٦٥رياست ديگر به حزب محاذ ملي اسلامي تعلق داشت. (همان، 

الدين رباني و كنار نرفتن او از قدرت، اختلافات سياسي و نظامي ميان مجاهدين شدت  هانبر
  يافت.

هاي مجاهدين، قدرت جديدي به وجود آمد، كه هاي داخلي ميان گروههمزمان با درگيري
هاي شر و فساد اعلام داشتند. خود را طالبان معرفي نمودند. آنان، هدفشان را مبارزه با گروه 

هاي از شمال كشور، تمامي نقاط افغانستان ي پنجشير و قسمتاستثنابه ش  ١٣٧٧ن تا سال طالبا
 به دستمقبوليت جهاني را  نتوانستندرا تصرف نمودند. گروه طالبان با بنيادگرايي كه داشتند، 

هاي جهاني قرار گرفت. با حملات يازدهم قدرت موردانتقادي آنان، دارحكومتيجه درنتآورند. 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد به دليل   - كه عامل آن گروه القاعده معرفي گرديد- مبر سپتا

يجه پيمان نت درهمدستي گروه طالبان با القاعده، دستور حمله به افغانستان را صادر كرد و 
آنان در  چندسالهمتحده آمريكا با حمله به افغانستان، به حكومت خشن يالاتايك شمالي و آتلانت
  )٦٥ - ٥٩پايان بخشيد. (مارسدن، پيشين،  ش  ١٣٨١سال 
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١٣٣  

  )ش ١٣٩٣-١٣٨١. از سقوط گروه طالبان تا امروز (٣/٣/٣

در اواخر امارت اسلامي طالبان، اكثريت سران احزاب سياسي مخالف گروه طالبان، به خارج از 
ني، كه افغانستان پناه بردند. سران برجسته حزب محاذ ملي اسلامي به رهبري پير سيد احمد گيلا

به اعتقاد بسياري از نويسندگان بعد از آزادي افغانستان به روي كار آمدن محمد ظاهرشاه پادشاه  
يجه درنتسابق افغانستان معتقد بوده؛ اما با پيدايش و گسترش طالبان اين ايده وي تحقق نيافت، 

)، ٦٧٢ين، هاي سينا، پيشوي و اعضاي برجسته حزبش به اروپا مهاجرت نمودند. (گروه پژوهش
هاي شديد جهاني با گروه طالبان و حكومت ظالمانه بعد از حملات يازدهم سپتامبر و مخالفت

آنان، سران احزاب سياسي افغانستان كه در خارج از افغانستان در تبعيد بودند، به سقوط حتمي 
شتباهات يجه براي سهم داشتن در آينده سياسي كشور و جبران ادرنتاين نظام به باور رسيدند. 

  ي داخلي، برخي اقدامات را روي دست گرفتند.هاجنگدوران 
گيري نظام بعد پير سيد احمد گيلاني و طرفداران وي در حزب محاذ ملي اسلامي، در شكل

با هيئت همراهش در شهر   ش  ١٣٨٠از طالبان، با ساير رهبران سياسي همراه بوده است. وي در 
از نمايندگان سياسي از خارج كشور، شامل:   صد نفر چند پيشاور پاكستان، نشستي را با حضور 

، تشكيل داد تا درباره حكومت فراگير در آينده كشور  هاطلبسلطنتو  نيروهاي ضد طالبان
 بنا بربر عهده پير سيد احمد گيلاني بوده است.  دوروزهگيري كنند. رهبري اين جلسه يمتصم

جلسه، روي كار آمدن ظاهرشاه و پشتوانه آن   اعتقاد برخي نويسندگان، هدف از برگزاري اين 
  ).٥٦٦كشور پاكستان بوده است. (فرزان، پيشين، 

كه با حضور  - در رم ايتالياش  ١٣٨٠آذرماه - اضطراري  جرگه يلوهمچنين در نشست تدوير 
 استثناءبههاي برجسته سياسي داخلي و خارجي محمد ظاهرشاه و طرفداران وي، شخصيت

، پير سيد احمد گيلاني و خانم فاطمه گيلاني در آن برگزار شدو جبهه متحد  نمايندگان طالبان
)، عبدالحق برادر حاجي عبدالقدير از همكاران پير سيد احمد گيلاني ٦٦٠حضور داشتند. (همان، 

و قبل از سقوط گروه   حضورداشتهو در رم ايتاليا،  يشاور پاكستانپهاي صلح در بوده كه در نشست 
هاي لوگر رفته تا آنان را عليه طالبان بسيج كند، ولي توسط طالبان ان پشتون طالبان به مي

توسط سازمان  ش  ١٣٨٠آذر  ٦كه در - بن اول  اجلاس )، در ٦٢١دستگير و اعدام گرديد. (همان، 
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هاي برجسته سياسي براي نخستين بار شخصيت - برگزار شدملل متحد در حومه شهر بن آلمان 
نمايندگان   ١از چهار گروه، نمايندگان جبهه متحد اسلامي افغانستان، افغانستان به نمايندگي

در آن حضور  ٤و نمايندگان گروه پيشاور ٣نمايندگان گروه قبرس، ٢طرفداران محمد ظاهرشاه،
هاي فوق به تشكيل حكومت بعد از طالبان به توافق  داشتند. در اين نشست، نمايندگان گروه 

و نمايندگان كشورهاي مهم   متحده آمريكايالاتاو  متحد، اروپارسيدند و ناظر آن سازمان ملل 
هاي افغانستان بوده است. از گروه پيشاور در اين نشست، سيد حامد گيلاني و يههمسااسلامي و 

 االلهرحمتفاطمه گيلاني فرزندان پير سيد احمد گيلاني، حفيظ االله محسني، انورالحق احدي، 
  )٦٤٦الكوزي حضور داشتند. (فرزان، پيشين،  عطا محمداجي و ح موسي غازي، عبدالكريم خرم

در اين نشست اعضاي كابينه دولت موقت از احزاب مختلف سياسي افغانستان، انتخاب و 
ي موقت، انتقالي، هادولتدر  ش  ١٣٩٢ - ١٣٨٠گرديد. از سال  واگذاررياست آن به حامد كرزاي 

ي اضطراري، تصويب قانون اساسي، هاجرگه يلورياست جمهوري اول و دوم حامد كرزاي، 
، مجلس نمايندگان، مجلس سنا،  برگزار شدمركب از نمايندگان اقوام و مذاهب افغانستان 

ها فاطمه و نيروهاي امنيتي شكل گرفت. خاندان گيلاني شامل خانم شوراهاي استاني، ارتش ملي
 حامد گيلاني، سيد اسحاق گيلانيو آقايان پير سيد احمد گيلاني، پير سيد  گيلاني، فتانه گيلاني

در متن  - هاي اين خاندان گفته شدكه در بخش شخصيت طورهمان - و پير سيد ابراهيم گيلاني
  سياست حضور داشتند.

  . حزب محاذ ملي اسلامي افغانستان٤/٣/٣

هاي سياسي خاندان گيلاني ين پايه فعاليتترمهم كه  ٥حزب محاذ ملي اسلامي افغانستان
 

ي كـه نيروهايشـان در و حزب وحدت اسلام شامل نمايندگان احزاب جمعيت اسلامي، جنبش ملي اسلامي، حركت اسلامي -١
 داخل افغانستان در حال مبارزه با گروه طالبان بودند.

 مشهور به گروه روم. -٢
 دربـارهو پيـر سـيد اسـحاق گيلانـي  االله مجددي، همايون جرير داماد گلبدين حكمتيارگروه قبرس از جانب حضرت صبغت -٣

رم در قبـرس تركيـه  كنفـرانسي سياسي كشور قبل از هاتيشخصآينده سياسي افغانستان بعد از طالبان با حضور برخي ديگر 
 برگزار گرديده بود.

 هاي بن و روم برگزار كرده بودند.را قبل از نشست شاوريپپير سيد احمد گيلاني و طرفدارانش كه نشست  -٤
٥- National Islamic Front of Afghanistan  
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يس گرديد. تأسدر پيشاور پاكستان توسط پير سيد احمد گيلاني،  ش  ١٣٥٨در سال  كابل است،
وي با تشكيل محاذ ملي اسلامي، هواداران و مريدانش را در مناطق مشرقي و جنوبي كشور به  

عليه حكومت حزب دموكراتيك خلق و تجاوز نظامي شوروي، دعوت كرد. در   مقاومتجهاد و 
هاي سياسي پير سيد احمد گيلاني و اعضاي برجسته ديدگاهمورد ماهيت حزب محاذ ملي، 

  است. شدهارائه  متأخرهاي متفاوتي از جانب نويسندگان يدگاه دحزبش در دوره جهاد اسلامي، 
طبق نظر برخي منابع، پير سيد احمد گيلاني در ميان رهبران احزاب هفتگانه، هوادار زعامت  

كه صلاحيت حزب او بعد از يدرحالشد. يموب و حاكميت مجدد محمد ظاهر، شاه اسبق محس
هاي تنظيم يتهكمخودش در دست پسرش حامد گيلاني بود، بسياري از افراد رده بالا و مسئولين 

خواهان قوم پشتون  سالار و برترياو را اعضاي حزب افغان ملت و افراد داراي انديشه قبيله 
)، با تصويب قانون ٦٧٢هاي سينا، پژوهش و گروه ٣٣داده است. (انديشمند، پيشين، يمتشكيل 

با  در دوره نخست رياست جمهوري حامد كرزاي، حزب محاذ ملي اسلامي احزاب سياسي
گرديد. قبل  ثبت - در وزارت عدليه افغانستان ش  ١٣٨٢در سال  - ي جديد اساسنامه مرامنامه و 

 تاريخ تي دراز ثبت محاذ ملي اسلامي افغانستان، شوراي مؤسسان اين حزب در نشس
اينترنتي  سايتوب، پير سيد احمد گيلاني را بار ديگر به مقام رهبري برگزيدند. (٢٠/١١/١٣٨٢

  پيام آفتاب)

   يبند. جمع ٥

گردد كه ريشه نسبي آنان به شيخ  ي مسادات گيلاني افغانستان به كساني اطلاق  - ١
ار در آغاز ورود به افغانستان، مبلغ  گردد. اين تبيبازمگذار طريقت قادريه يانبنعبدالقادر گيلاني 

و كابل سكونت  آبادطريقت تصوفي قادريه بودند كه با ورود به افغانستان در مناطق هرات، جلال
هاي عرفاني و اختيار نمودند. شعبه هرات اين تبار، از آغاز تا دوره حاضر، بيشتر به فعاليت

ان، از زمان هجرت سيد حسن گيلاني مشهور  اند؛ اما شعبه كابل اين خانداجتماعي اشتغال داشته
  اند.به حضرت نقيب صاحب از عراق به افغانستان، مراحل مختلفي را به پشت سر گذاشته

نقش مهمي در  اند،سادات گيلاني كابل كه در آغاز در شرق افغانستان حضور داشته - ٢
 ان داشته است. ازگسترش اين طريقت در ميان قبايل پشتون در مناطق جنوب و شرق افغانست
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اي دارد، اين خاندان نيز  سنت افغانستان، جايگاه ويژهجا كه تصوف در ميان پيروان اهل آن
هاي رجال متصوفه اند. در تذكرهعنوان ميراث داران سنت عرفاني، جايگاه مهمي داشتهبه

  داشته است.خوريم كه از پير سيد حسن گيلاني، اجازه خلافت افغانستان به تعداد زيادي برمي
سادات گيلاني كابل اگرچه در آغاز با هويت عرفاني وارد افغانستان گرديد؛ اما در سه دهه   - ٣

شان، ياسيسهاي اند به فعاليتو اجتماعي كه داشته اخير با توجه به كاركردهاي سياسي، فرهنگي
يلاني عبدالقادر گشيخ سنت عراقي، از نژاد سادات اهل اصالتاً كهآن  بااند. اين تبار شهرت يافته

ها از جانب اكثريت ساكنان افغانستان، آن هاپشتونهستند؛ اما به دليل تعامل و زندگي در ميان 
  شوند.ي معنوان قوم پشتون شناخته به

عنوان به  - در سه دهه اخير در افغانستان - خاندان گيلاني در تحولات سياسي و اجتماعي - ٤
 هاروس يه علي كه در اصل جهاد اسلامي طورهمانشود. آنان ي ميك جريان تأثيرگذار، شناخته 
نيز حضور داشتند. اكثر منابع تاريخ معاصر افغانستان،  بعدازآنشركت داشتند، در حوادث 

و طرفدار بازگشت نظام سلطنتي گرا غربي ليبرال هامسلمانهاي اين خاندان را يتشخص
ها در مسائل روترين شخصيتيانه ماين خاندان از ظاهرشاه معرفي نموده است. در عمل نيز افراد 

اين است كه سادات گيلاني كابل با متغيرهاي   توجهقابل باشند. نقطه يمسياسي و مذهبي 
- و مذهبي سپري نموده ي را در بينش سياسي، اجتماعيتوجهقابلشده، تغييرات يسپري هازمان

  .هاستآنين ترمهمسياست،  زورازپررم به دنياي  نهادنگذر از وادي عرفان پا  ؛ كهاند
ي دور تا به  هاگذشتههاي موجود در افغانستان از يتظرفتوان ادعا نمود؛ ي مدر اخير  - ٥

هاي يتشخصبار آورده است. ورود  روادارهاي مختلف يانجرامروز، مردم اين سرزمين را در برابر 
مين از آنان، دفاع از علوي مخالف اموي به خراسان بزرگ و استقبال مردمان اين سرز

هاي عرفاني و مذهبي از ديگر  يتشخصي امويان، ورود هاظلمدر مقابل  يتباهل
توان به  يمي است كه هانمونهها، ساكنان اين سرزمين از آن  استقبالها به اين منطقه و ينسرزم

و   ، مشربدر ميان مذهب بازنمودنها مثال زد. ورود خاندان گيلاني به افغانستان و جاي آن
  سياست ساكنان اين سرزمين نيز از همين موارد بوده است.
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 منابع 

)، مركز مطالعات و انتشارات ميراث جاي(ب اقوام، كمانين، افغانستان رنگارزگاني، مسيح .١
  ش. ١٣٩٠خراسان، 

 ١٣٨٣نشر پيمان، تابستان  ،)جاي، (بتجاوز و مقاومت يها، سالانديشمند، محمد اكرام .٢
  ش.

مسجد جامع، خانقاه و مدرسه  ، ، كابلگلدسته مقامات بهادريهن آغا، عبدالوكيل، بهادرجا .٣
 .ش  ١٣٩٠، ٢چ  عرفاني قلعه كاشف كمپني،

يتو تحقيقات و بازسازي انست، زنان سخنور و نامور افغانستانتنوير، محمد حليم،  .۴
 .ش  ١٣٨٠يشاور پاكستان، پيات اسلامي صبور نشريند، مركز سرسراافغانستان در 

، با  رساله مزارات هراتلحسيني، امير سيد عبداالله معروف به اصيل هروي و ديگران، ا .۵
 ش. ١٣٨٦انتشارات محمدي،  ،تصحيح و حواشي: فكري سلجوقي، هرات

نشر سمت،  ،، تهرانتاريخ تصوف، اصغريدهباشي، مهدي و ميرباقري فرد، سيد عل .۶
 ش. ١٣٨٤

  ،، ترجمه ابوالحسن سرو مقدم، مشهداسيسي ايي، افغانستان اسلام و نوگرائروا، اليور .٧
  ش. ١٣٦٩آستان قدس رضوي، 

 ١٣٨٣، ٤بنگاه انتشاراتي ميوند، چ  ،، كابلتاريخ ادبيات افغانستانژوبل، محمد حيدر،  .٨
  ش.

 ١٣٨٠، قم، دفتر تبليغات اسلامي، سياسي افغانستان يشناسجامعهسجادي، عبدالقيوم،  .٩
 ش.

، ، سويدناالله و روحانيت متنفذطرزي شاه امانعلامه محمود سيستاني، محمد اعظم،   .١٠
 م. ٢٠٠٤ نام،بي

 عبدالقادر شيخ آراء و زندگي( گيلان، پير  عرفان  خورشيد اشرف،يعل سيد صادقي،  .١١
  ش. ١٣٧٩ منوچهري، انتشارات تهران، )گيلاني
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 ١٣٨٨، ٣مطبعه سلطاني، چ  ،، كابلچراغ معرفت كليد سعادتصيقل، محمد احسان،   .١٢
  ش.

نشر آهنگ  ،، مشهدافغانستان از ظهور مجاهدين تا سقوط طالبان احمدشاه، فرزان،  .١٣
  ش. ١٣٨٩قلم، 

انتشارات عرفان، چ  ،، تهران، افغانستان در پنج قرن اخيرمحمد صديق يرفرهنگ، م  .١۴
 ش. ١٣٨٥، ١٩

 ش. ١٣٨١انتشارات ثقلين،   ،، قم، افغانستان در سه دهه اخيرگروه پژوهش سينا  .١۵

  .ش ١٣٩٠ هرات، مطبعه دولتي.، هاي عرفانجلوهرفيق،  گيلاني، سيد محمد  .١۶
  ش. ١٣٨٨، ٢نشر مركز، چ  تهران، ، ترجمه كاظم فيروزمند، ، طالبانمارسدن، پيتر  .١٧
، بغداد، تاريخ جامع الشيخ عبدالقادر الكيلانيالمحض الكيلاني، عبدالرحمن،   .١٨

 .م ١٩٩٤»، آفاق عربية« دارالشئون الثقافية العامه

 /٢٥/٥ نده با آقاي جوهر صديقي معتمد خاندان گيلاني، زمان: تابستانمصاحبه نگار  .١٩
 ش، مكان: دفتر حزب سياسي محاذ ملي اسلامي افغانستان كابل كارته نقيب ١٣٩١
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